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14  آزاده نامداری مجری دور تند تلویزیون درگذشت. افراد و جریان ها به فراخور کاسبی خود به مرگ وی واکنش نشان دادند. این سر طیفِ واکنش ها 
مسمومیت دارویی در اثر بی توجهی تلویزیون و آن سرش خودکشی در اثر روشنفکری قرار داشت.

بهار از همان قدیم الایّـــام هم جــزو سرحال کننده ترین 
ــردم بــا رســیــدنــش کیفور  ــد بـــود و مـ ــداون نــعــمــت هــای خ
مــی شــدنــد، ولــی چــون آن مــوقــع هــا اینستاگرام نــبــوده تا 
ت از شادیشان استوری بگذارند، با شعر و ادبیات 

ّ
مل

شادی خود را ابراز می کردند و تا دلتان بخواهد شعر داریم 
 چند بیت از این 

ً
. در این مطلب صرفا درمورد بهار و نوروز

شعرهای حافظ را می شکافیم ببینیم ایشان چه منظوری 
داشته؛ البته شعر آخر بــرای سعدی است که به عنوان 

شاعر مهمان در این مطلب حضور دارند.

خــوشــتــر ز عــیــش و صحبت و بـــاغ و بــهــار چیست

ــبـــب انـــتـــظـــار چــیــســت ــاســـت گــــو سـ ــجـ ــی کـ ــ ــاق ــ س

شاعر که در این جا به عیددیدنی رفته بوده است، بعد 
ی بــا میزبان دربـــاره ی بهار و آب وهــوایــش 

ّ
از ایــن کــه کل

صحبت بیخودی می کند، در نهایت خسته شــده و از 
صاحبخانه می پرسد که چــرا همسرش که گویا ساقی 
نام داشته، چایی و شیرینی و میوه نمی آورد؟ وی در در 
ادامه می افزاید: »ما تا شب چهارجای دیگه هم باید سر 

بزنیم، یه چیز دم دستی بیارین بخوریم، بریم«.

ــه آمــــــد بــــهــــار و ســــبــــزه دمـــیـــد ــ رســــیــــد مــــــــژده کـ

ــش گـــل اســــت و نبید ــرف ــص ــه گـــر بـــرســـد م ــف ــی وظ

در اینجا شاعر به یکی از دوستانش که متأسّفانه هردو 
اسیر غول اعتیاد هستند، مژده می دهد که بهار رسیده 
 گل های خشخاش به بار نشسته اند )سبزه در 

ً
و طبیعتا

ع همان گل خشخاش اســت که بــرای رعایت  ایــن مصر
مسائل امنیتی این گونه عنوان می شود(. در ادامه این 
مــژده، شاعر هشدار می دهد که »منتها باید در مصرف 
گل خشخاش احتیاط کــرد، چــرا که در ایــام نــوروز پلیس 
آمــاده بــاش است و اگر حتّی یک افسر وظیفه ما را پیدا 

کند، جنسمان را ضبط خواهد کرد و خودمان را توقیف«.

بـــــــهـــــــار مــــــــــی گــــــــــذرد دادگــــــــســــــــتــــــــرا دریـــــــــــاب

ــی نــچــشــیــد ــ ــت مـــوســـم و حـــافـــظ هـــنـــوز م ــ ــه رفـ ــ ک

شاعر که یک زندانی است و برای حفظ آبرو، خود را حافظ 
نامیده اســت، در ایــن جــا از دادگــســتــری تقاضا می کند 
ــاق وی در زنـــدان، درخــواســت  کــه بــا تــوجّــه بــه حسن اخ
مرخّصی نوروزی او را زودتر بررّسی کنند، چرا که این 13 روز 
عید در حال تمام شدن است و شاعر هنوز به میوه ها 
و شیرینی های عید لــب هــم نـــزده اســـت. ایــن بیت در 
ح  لایه های بعدی انتقادی هم به بروکراسی اداری مطر
می کند که رسیدگی به درخواست مرخّصی وی را اینقدر 

طول داده اند.

ــار جــهــان ــ ــه فــروبــســتــگــیــســت ک ــر چـ ــو غــنــچــه گـ چـ

ــــاش ــی ب ــ ــا م ــ ــــش ــو بـــــــاد بـــــهـــــاری گـــــــره گ ــچـ ــمـ تـــــو هـ

در این بیت توپ تحویل سال را در کرده اند ولی شاعر 
هرچه دست پدرش را بوسیده و انتظار کشیده از پدرش 
عیدی دریافت نکرده است، لذا ضمن بوسیدن دست 
وی برای بار بیست و ششم به پدرش می گوید که علی رغم 
اوضـــاع پیچیده و بــد اقــتــصــاد جهانی بــه دلــیــل پاندمی 
ویــروس کرونا، شما باد سخاوتمند بهاری را سرلوحه ی 
زندگی قــرار دهید و عیدی ما را بدهید که زندگی ما هم 

ج دارد به خدا. خر

ــار و لــــب جـــوی ــ ــه ــ ــت و ب ــ ــ ــر اس ــ ــ ــه اب ــ ــای ــ ــا س ــیـ ــاقـ سـ

ــــود تـــو بــگــوی ــــی خ ــــل دل مـــن نــگــویــم چـــه کـــن ار اه

شاعر که استاد دانشگاه است در این بیت با سؤال 
مکرّر دانشجویان مواجه شده که می پرسند: »استاد! 
هفته آخــر اسفند کــاس تعطیله یا نــه؟«. استاد ته 
دلش می خواهد کاس تعطیل بشود تا وی هم به 
کــار و زنــدگــی اش بــرســد، امــا به دلیل سیاست های 
آموزشی دانشگاه مبنی بر دایر بودن کاس ها تا 28 
 به دانشجویانش بگوید 

ً
اسفند، نمی تواند مستقیما

که کاس را بپیچانند، لذا با اشــاره به هــوای بهاری و 
دلپذیر آخــر اسفند از دانشجویانش می خواهد که 
به عقل و شعور خود رجــوع کنند تا بفهمند تکلیف 
 در زمــان شاعر کاس ها مجازی 

ً
چیست؟ )طبیعتا

نبوده اند(.

ــار ــهـ ــر آن را کـــــه دگــــــربــــــار رســـــیـــــدی بـــــه بـ ــ ــک ــ ش

ــوی ــجـ ــق بـ ــیـ ــقـ ــحـ ــان و ره تـ ــ ــش ــ ــن ــ ــخ نـــیـــکـــی ب ــ ــی ــ ب

شاعر در این بیت با یک آدم سخت گیر مواجه شده که 
هــر خواستگاری بــرای دخــتــرش مــی آیــد، یــک عیبی روی 
جــوان مــردم مــی گــذارد و ردش می کند. لــذا شاعر به این 
بهار دل انگیز اشاره می کند و لطف خداوند را به این پدر 
سخت گیر یادآوری می کند که نامبرده زنده مانده و هنوز 
بهار را می بیند؛ در نتیجه از وی می خواهد که با توجّه به 
کمبود شوهر در جامعه دست رد به سینه این خواستگار 
آخری نزند و برود مثل آدم تحقیق کند، شاید پسر خوبی 

بود و دخترش را خوشبخت کرد.

ــار ــ ــه ــ ــم بـــــــــاد ب ــ ــی ــ ــس ــ ــی ن ــ ــعـ ــ ــد ز سـ ــ ــ ــی ــ ــ بـــــــــــدان رس

ــی ــ ن ا ــو ــ ــی ــ ح ح  و ر لــــطــــف  ز  ا نــــــد  مــــــی ز ف  لا کــــــه 

ــوروز به  ــ شــاعــر در ایــن جــا بــعــد از عــمــری بــه مــنــاســبــت ن
غ  ــرای کباب و مر ــوت شــده و دلــش را ب یــک مهمانی دع
بریان صابون زده بــوده اســت، لکن موقع شــام با پوره 
سیب زمینی مواجه می شود. صاحبخانه توضیح می دهد 
که بــرای رعایت حقوق حیوانات غــذای گوشتی نداریم. 
لذا شاعر در این بیت می گوید: »مــردک برای جشن بهار 
ــرده بــعــد بــیــخــودی لاف حقوق  ــوت کـ ایــن هــمــه آدم دعـ
حیوانات می زند، خب مثاً ما آن گوسفند را نخوریم، او 

ادامه تحصیل می دهد؟ خسیس گدا!«.

ــار ــ ــه ــ ــان بــــــرفــــــروخــــــت بـــــــــاد ب ــ ــ ــن ــ ــ ــور لالـــــــــه چ ــ ــ ــن ــ ــ ت

ــوش آمــد ــرق گــشــت و گـــل بـــه جـ ــرق عـ کـــه غــنــچــه غـ

مراد از لاله در این شعر، تنها شیرینی پز عصر شاعر است 
 قنّادی وی می باشد. 

ً
که لاله نام داشته و تنور لاله هم طبعتا

شاعر در این بیت می گوید که در آستانه  فصل بهار به دلیل 
افــزایــش قیمت شکر و روغــن، قیمت شیرینی چنان بالا 
رفته است که تازه دامادها )غنچه( به دلیل ناتوانی در خرید 
شیرینی، شرمنده شده و غرق عرق شدند و تازه عروس ها 
)گــل( که پیش خانواده شان خجالت کشیدند، عصبانی 

شده و همین اول زندگی مهریه شان را گذاشتند اجرا.

محمّدرضا 

رضــــــــــایی

نگاهی به نحوه، نوع و تفسیر حضور بهار در شعر پارسی

بنمـــــــــود بهـــــــــــــارِ نـــــــــو


